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سال‌هاســـت پدیده جدیدی از دل فوتبـــال پایه ایران 
بیـــرون نیامـــده و ایـــن خـــود نشـــانه بحـــران در این 
رده‌هاســـت. تیم‌هـــای پایـــه گاهـــی نتیجـــه می‌گیرند 
امـــا هیـــچ برنامه‌ای برای آینـــده آنها وجود نـــدارد و به 
همیـــن دلیـــل اســـتعدادها از بین می‌رونـــد و فوتبال 
ایـــران به بازیکنان مســـن‌تر متکی شـــده اســـت. این 
تحلیل نشـــان می‌دهـــد حتی زمانی کـــه تیم‌های پایه 

ایران در یـــک تورنمنت خاص نتیجـــه می‌گیرند، این 
موفقیت لزوماً حاصل یک سیســـتم پایدار نیســـت و 
اغلب به توانایی فردی چند بازیکن خاص یا شـــانس 

در قرعه‌کشـــی گروه‌هـــا بازمی‌گردد.
بخـــش دیگری از این مشـــکل بـــه مـــدارس فوتبال و 
نهادهـــای آموزشـــی پایه برمی‌گـــردد. بـــه گفته برخی 
فعـــالان این حـــوزه، در بســـیاری از مـــدارس فوتبال، 

محـــور اصلـــی فعالیت پـــول اســـت و تیم‌هـــا به‌جای 
تمرکـــز بـــر تربیت بازیکـــن، بیشـــتر به دنبـــال منافع 
مالـــی خـــود هســـتند. این وضعیـــت باعث می‌شـــود 
اســـتعدادیابی به شـــکل علمـــی و بلندمـــدت انجام 
نشـــود و نســـل‌های مختلف بازیکنان بدون پشـــتوانه 
فنـــی و آموزشـــی کافـــی وارد میدان‌هـــای بین‌المللی 

شوند. 

پس از حذف، 
رفتن سرمربی 

می‌تواند 
ساده‌ترین 

پاسخ به مطالبه 
عمومی باشد. 

مسئولیت فنی 
مربی روشن 

است؛ او تیم را 
انتخاب می‌کند، 

تمرین می‌دهد 
و در مسابقه 

تصمیم می‌گیرد. 
نمایش ایران 

برابر کره‌شمالی 
قابل دفاع 
نبود و نقد 

عملکرد عبدی، 
بخشی طبیعی 

از ارزیابی کار 
اوست. مسأله 

اصلی اما این 
است که آیا با 

تغییر سرمربی، 
سازوکاری که 
به این نتیجه 

منتهی شده نیز 
تغییر می‌کند؟

تیـــم امید ایـــران در بازی‌های آســـیایی ۲۰۲۶ 
با یـــک پیـــروزی و یک تســـاوی به بـــازی آخر 
مرحله گروهی رســـید؛ برای صعـــود تنها یک 
امتیاز می‌خواست. حتی زودتر از آنچه انتظار 
می‌رفت به گل رســـید، اما در پایان مسابقه‌ای 
که قرار بود راه ایران را به مرحله بعد باز کند، 
چهار گل دریافت کرد و از رقابت‌ها کنار رفت. 
شکســـت چهار بر یک مقابل کره‌شـــمالی، در 
ظاهر فروپاشـــی یـــک تیم در یک شـــب بود، 
اما اگر کمی عقب‌تر برویم، این نتیجه بیشتر 
شـــبیه تکرار داســـتانی آشناســـت؛ امیدواری 
پیش از تورنمنت، وعده ســـاختن نسل تازه، 
چنـــد نتیجـــه امیدوارکننـــده، یک شکســـت 
تعیین‌کننده و سپس جابه‌جایی روی نیمکت.
تیـــم امیـــد ایـــران در ایـــن دوره بـــا هدایـــت 
حســـین عبدی در گروه B کنار امارات، چین 
و کره‌شـــمالی قـــرار داشـــت. پیروزی ســـه بر 
یک برابر امارات شـــروع خوبی بود و تســـاوی 
بـــدون گل مقابل چیـــن، چهار امتیـــاز برای 
ایران به همراه آورد. پیش از مســـابقه ســـوم، 
حســـاب‌وکتاب روشـــن بود؛ یک تساوی برابر 
کره‌شمالی برای صعود کافی به نظر می‌رسید. 
فوتبال اما برخلاف جدول و محاسبات، فقط 

با نیازها پیش نمی‌رود.
این نتیجه تلخ بود؛ نه فقط به دلیل اختلاف 
چهار گل، بلکه به خاطر فاصله میان انتظارات 
پیش از مســـابقه و آنچـــه در زمیـــن رخ داد. 

از ترکیـــب ایران با خوشـــبینی یاد می‌شـــد و 
نام‌هایی مانند محمد خلیفه، کسری طاهری، 
امیرحسین حســـین‌زاده، اسماعیل قلی‌زاده 
و امیرمحمد رزاقی‌نیا، نشـــانه‌های یک نســـل 
مستعد دانســـته می‌شدند. استعداد، هرچند 
ضروری، به تنهایی تیم نمی‌سازد. مسابقه برابر 
کره‌شمالی نشـــان داد که جمعی از بازیکنان 
خوب، بدون آمادگی کافی، هماهنگی و برنامه 

روشن، لزوماً یک تیم آماده رقابت نیستند.
چهار بر یک را می‌توان با چند خطا، افت تمرکز 
یا تصمیم اشتباه در روز مسابقه توضیح داد و 
بخشی از این توضیح نیز ممکن است درست 
باشد. بازیکنان مسئول اجرای برنامه در زمین 
هستند و کادر فنی نیز باید درباره انتخاب‌ها، 
واکنش‌های تاکتیکی و مدیریت جریان بازی 
پاسخگو باشد. حسین عبدی پس از مسابقه 
گفت نتیجه برایش قابل قبول نیســـت و باید 
به کره‌شـــمالی بابت عملکرد خوبش تبریک 
گفت. این پذیـــرش، نقطه پایان پرســـش‌ها 

نیست؛ آغاز آنهاست.
چرا تیم پس از گل زدن نتوانست بازی را آرام 
و منظم کند؟ چرا برتری زودهنگام به امتیازی 
برای مدیریت مســـابقه تبدیل نشـــد؟ پس از 
دریافـــت گل نخســـت، تیم چگونـــه واکنش 
نشـــان داد و چه تغییراتـــی در زمین لازم بود؟ 
پرسش‌هایی از این جنس برای بررسی دقیق 
مسابقه ضروری هستند. اگر تحلیل در همین 
نقطه متوقف شود، پاســـخ به ناکامی به چند 
اشـــتباه فردی و یک نتیجـــه نامطلوب تقلیل 
پیـــدا می‌کند؛ در حالی که تکرار شکســـت در 
تیم امید، مســـأله را از محدوده یک مســـابقه 

بیرون می‌برد.
ایـــران برای پنجمیـــن دوره متوالـــی بازی‌های 
آسیایی نتوانست به مدال برسد. این واقعیت، 

غ از تفاوت نسل‌ها و مربیان، نشان می‌دهد  فار
کـــه ناکامـــی را نمی‌توان هـــر بار فقـــط به نام 
سرمربی همان دوره ثبت کرد. وقتی نتیجه‌ای 
مشـــابه در چرخه‌های پیاپی تکرار می‌شـــود، 
باید پرسید چه چیزی در ساختار ثابت مانده 
اســـت؛ حتی اگر افراد، ترکیب‌ها و نیمکت‌ها 

عوض شده باشند.
پـــس از حـــذف، رفتـــن ســـرمربی می‌توانـــد 
ســـاده‌ترین پاســـخ به مطالبه عمومی باشد. 
مســـئولیت فنی مربی روشن اســـت؛ او تیم را 
انتخاب می‌کند، تمرین می‌دهد و در مسابقه 
تصمیم می‌گیرد. نمایش ایران برابر کره‌شمالی 
قابل دفاع نبود و نقد عملکرد عبدی، بخشی 
طبیعی از ارزیابی کار اوست. مسأله اصلی اما 
این است که آیا با تغییر سرمربی، سازوکاری که 

به این نتیجه منتهی شده نیز تغییر می‌کند؟
فدراسیون فوتبال انگار گاهی فراموش می‌کند 
که فقط برگزارکننده مسابقه نیست. انتخاب 
ســـرمربی و تشـــکیل کادر فنـــی، زمان‌بنـــدی 
اردوهـــا، هماهنگـــی بـــا باشـــگاه‌ها، فراهـــم 
کردن مســـابقات تدارکاتی و پیگیری وضعیت 
بازیکنـــان، همگـــی در محـــدوده مســـئولیت 
مدیریتی قرار دارند. تیم ملی امید مجموعه‌ای 
نیســـت که چند هفتـــه مانده بـــه تورنمنت از 
بازیکنان پراکنده ســـاخته شود و سپس از آن 
انتظار داشته باشیم در چند مسابقه، حاصل 

سال‌ها کار منسجم را نشان دهد.
مهدی تاج، رئیس فدراســـیون فوتبال، گفته 
اســـت انتظار فدراســـیون از تیم امید بیشـــتر 
بوده است. این انتظار قابل فهم است، اما در 
کنار آن باید پرسید فدراسیون از خودش چه 
انتظاری داشته و برای رسیدن به این هدف چه 
کرده است؟ نمی‌توان همه مسئولیت شکست 
را به زمین بازی منتقل کرد و هنگام موفقیت، 

سهم مدیریت را برجسته دانست. اگر پروژه‌ای 
با نتیجه مطلوب پایان نمی‌گیرد، ارزیابی باید 
تمام اجـــزای آن را دربرگیـــرد؛ از تصمیم‌های 

پشت میز تا عملکرد داخل زمین.
یکـــی از ایرادهـــای همیشـــگی در مواجهه با 
تیم امید، نگاه مقطعی به آن اســـت. هر نسل 
زمانـــی به یاد فوتبال می‌افتد که یک تورنمنت 
مهم نزدیک شده باشـــد. آن زمان از »طلسم 
المپیک« ســـخن گفته می‌شود، چند بازیکن 
به عنوان نســـل طلایی معرفی می‌شـــوند و از 
مربـــی تازه انتظـــار مـــی‌رود در زمانی محدود 
تیمی آمـــاده بســـازد. چنین انتظـــاری، اگر با 
برنامه‌ای چندساله همراه نباشد، بیشتر شبیه 

آرزوست تا راهبرد.
تیـــم امید بایـــد حلقه‌ای میان فوتبـــال پایه و 
تیم بزرگســـالان باشـــد، نه گروهـــی که فقط 
برای حضور در یک رقابت کوتاه‌مدت گرد هم 
می‌آیند. بازیکنان در این سن به سرعت رشد 
می‌کنند، اما همین ســـرعت رشد به پیگیری 
مداوم نیاز دارد؛ شـــناخت بازیکنان، بررسی 
وضعیت فنی و جســـمانی، ایجاد الگوی بازی 
مشـــترک و فرصت کافی بـــرای تمرین در کنار 
هم. اردوهـــای کوتـــاه و پراکنده، بـــه تنهایی 

جایگزین این فرایند نمی‌شوند.
هماهنگی با باشگاه‌ها نیز در این میان اهمیت 
زیـــادی دارد. بازیکنـــان امید در باشـــگاه‌های 
مختلف، با مربیـــان و برنامه‌های متفاوت کار 
می‌کنند. اگر تیم ملی تنها در آستانه مسابقات 
فرصت داشته باشد آنها را کنار هم قرار دهد، 
بخـــش مهمی از زمـــان اردو صرف آشـــنایی و 
هماهنگـــی اولیه خواهد شـــد. این مســـأله را 
نمی‌توان فقط با خواستن بیشتر از بازیکنان 
یا ســـرمربی حل کرد؛ سازوکاری لازم است که 
منافع تیم ملی و برنامه باشگاه‌ها را به یکدیگر 

نزدیک کند.
نام‌های مطرح یک نسل می‌توانند انتظارات را 
بالا ببرند، اما شهرت یا توانایی فردی تضمینی 
برای موفقیت تیمی نیست. بازیکن جوان به 
تجربه مســـابقه‌های پرفشـــار، نقش روشن در 
تیم و امکان یادگیری از اشـــتباه نیاز دارد. در 
بازی برابر کره‌شـــمالی، ایـــران پس از گل زدن 
نتوانست بر جریان مسابقه مسلط شود و پس 
از عقب افتادن نیز راه بازگشـــت را پیدا نکرد. 
ایـــن کمبودها باید در ســـطح فنی ســـنجیده 
شـــوند، اما ریشـــه‌های آنها ممکن است فراتر 

از یک تمرین یا تصمیم درون مسابقه باشد.
تیمی که در لحظه فشار نمی‌تواند شکل خود 
را حفظ کنـــد، معمـــولاً فقط بـــه توصیه برای 
جنگندگی بیشـــتر نیـــاز ندارد؛ بـــه تمرین در 
موقعیت‌های مشابه، شناخت دقیق نقش‌ها 
و تجربه مشـــترک نیاز دارد. همین جا تفاوت 
میان گردآوردن بازیکنان مســـتعد و ســـاختن 
یک تیم آشکار می‌شود. اولی با اعلام فهرست 
انجام می‌شـــود؛ دومی زمان، ثبـــات و ارزیابی 

پیوسته می‌خواهد.
ناکامی‌های پیاپی تیم امید معمولاً الگویی قابل 
پیش‌بینی دارند؛ ناکامی، انتقاد، تغییر مربی، 
وعده اصلاح و سپس آغاز دوره‌ای تازه، بدون 
پاسخ روشـــن به اینکه دوره قبل چرا شکست 
خورد. هر تغییر فنی می‌تواند بخشی از راه‌حل 
باشد، اما اگر جانشـــین تازه با همان امکانات 
محدود، همان زمان آماده‌سازی و همان نبود 
برنامه بلندمدت روبه‌رو شود، تنها نامی تازه به 
چرخه‌ای قدیمی اضافه خواهد شـــد. مسأله 
تیـــم امید فقـــط نتیجه یک مســـابقه چهار بر 
یک نیست؛ مسأله، ســـاختن تیمی است که 
شکست بعدی را به فرصتی برای اصلاح تبدیل 

کند، نه آغاز دوباره همان چرخه قدیمی.

گزارش ویژه

  محمدرضا رحیم‌پور
خبر‌نگار

پنجمین ناکامی متوالی در بازی‌های آسیایی و ساختاری که تغییر نمی‌کند

تیم امید دوباره از صفر!
شفافیت مالی؛ سایه‌ای بر تمام رده‌ها 

یکی از موضوعاتی که سال‌هاســـت دامن 
فوتبال ایران را در تمام سطوح از فدراسیون 
تا باشگاه‌ها گرفته، بحث بدهی‌های مالی 
و نبود شفافیت در هزینه‌کرد منابع است. 
در یکی از گزارش‌های منتشرشـــده درباره 
وضعیت مالی فدراســـیون فوتبال، به این 
نکته اشـــاره شـــده که برخلاف دوره‌های موفق‌تر گذشته که 
پاداش‌های فیفا صرف توســـعه زیرساخت می‌شد، مدیران 
فدراسیون در سال‌های اخیر به‌جای گسترش زیرساخت‌های 
فوتبال، بدهی به بار آورده‌اند و مشخص نیست پاداش‌های 
دریافتی از فیفا صرف چه اموری شده است. این نبود شفافیت 
مالی، تنها به سطح فدراسیون محدود نمی‌شود. باشگاه‌های 
فوتبال ایران نیز با مشکلات مشابهی روبه‌رو هستند. بر اساس 
یک گزارش دیگر، بسیاری از مدیران باشگاه‌ها بدون داشتن 
برنامه مشخص برای توسعه زیرساخت، تنها بر خرید بازیکن 
بـــا هر قیمتی تمرکز دارند؛ رویکردی که در بلندمدت به ضرر 

رده‌های پایه و توسعه پایدار فوتبال تمام می‌شود. 
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فاصله‌ای که روز به روز بیشتر می‌شود 
شـــاید تلخ‌تریـــن بخش ماجرا، مقایســـه 
وضعیت فعلی با جایگاهی است که فوتبال 
ایران در دهه‌های گذشته در آسیا داشت. 
تیم‌هایی مانند کره شمالی که تا چند سال 
پیش در برابر ایران به سختی می‌توانستند 
دروازه را باز کنند، اکنون با نمایشی منسجم 
و برنامه‌ریزی‌شده، حریفشـــان را در نیمه اول از میدان به در 
می‌کنند. این تغییر جایگاه به‌ویژه در فوتبال پایه محسوس‌تر 
است چراکه کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، ازبکستان 
و حتی کره شـــمالی، ســـرمایه‌گذاری بلندمدت و علمی روی 
آکادمی‌هـــای فوتبال و مربیان متخصص انجـــام داده‌اند، در 
حالی که فوتبال پایه ایران همچنان درگیر مســـائل مقطعی، 

تغییرات مدیریتی پی‌درپی و نبود چشم‌انداز روشن است. 
این عقب‌ماندگی تنها به تیم امید محدود نمی‌شـــود. باخت 
تیم بزرگســـالان مقابل ازبکســـتان در یک بازی دوستانه، در 
کنار حـــذف تیم امید نشـــان می‌دهد که این رونـــد در تمام 
سطوح فوتبال ملی ایران قابل مشاهده است. کشورهایی که 
تا یک‌دهه پیش در رده‌بندی فیفا و رقابت‌های قاره‌ای فاصله 
معناداری با ایران داشتند، اکنون در بسیاری از بازی‌ها نتایجی 

برابر یا حتی بهتر از تیم‌های ایرانی کسب می‌کنند. 
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چرا این چرخه شکسته نمی‌شود؟ 
با شـــواهد و تحلیل‌های موجود، می‌توان 
چند دلیل اصلی بـــرای تداوم این چرخه 

ناکامی برشمرد. 
نخست، نبود ثبات مدیریتی و برنامه‌ریزی 
بلندمدت. تغییر مکرر سرمربیان تیم امید 
در دوره‌هـــای مختلف که نشـــان می‌دهد 
هیچ‌گاه یک فلســـفه فنی ثابت و پروژه‌محـــور برای این تیم 
تعریف نشـــده است. هر سرمربی با رویکرد خاص خود کار را 
آغاز می‌کند و با تغییر او، تمام برنامه‌ریزی‌های قبلی نیز کنار 

گذاشته می‌شود.
دوم، ضعـــف در فوتبال پایه و مـــدارس فوتبال. وقتی محور 
اصلی مدارس فوتبال به‌جای تربیت بازیکن، کســـب درآمد 
مالی باشـــد، نمی‌توان انتظار داشت که نســـل‌های آینده از 

پشتوانه فنی و آموزشی قوی برخوردار باشند. 
ســـوم، نبود شفافیت مالی و اداری. از بدهی‌های نامشخص 
فدراســـیون گرفته تا حواشی مربوط به هزینه‌های اردوهای 
تدارکاتـــی تیـــم امید، الگویـــی از عدم پاســـخگویی در تمام 
ســـطوح مدیریتی فوتبال ایران دیده می‌شـــود که هیچ نهاد 

نظارتی مشخصی هم برای پیگیری جدی آن وجود ندارد. 
چهـــارم، اولویت‌بنـــدی نادرســـت منابع. در حالـــی که تیم 
بزرگســـالان و مسائل مربوط به دستمزد کادر فنی آن، توجه 
رسانه‌ای و مالی بیشتری جلب می‌کند، تیم‌های پایه از جمله 
تیم امید معمولاً در حاشیه قرار گرفته و تنها زمانی مورد توجه 

قرار می‌گیرند که شکستی تحقیرآمیز رقم بخورد. 
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مجیـــد جلالـــی، مدیـــر فنـــی ســـابق 
فدراســـیون فوتبـــال، دربـــاره شـــیوه 
انتخاب مربیان تیم‌های ملی در دوره 
مســـئولیت خود گفت: »در آن مقطع 
تلاش کردیم فراینـــد انتخاب مربیان 
را از حالت ســـلیقه‌ای خـــارج کنیم و 
به ســـمت یک ســـاختار علمی و قابل 
ارزیابـــی ببریم. بـــرای هر رده ســـنی، 
جداول مشـــخصی طراحی شده بود و 
عملکرد مربیان بر اســـاس معیارهای 
مختلف مورد ارزیابی قـــرار می‌گرفت 
تـــا در نهایـــت فهرســـتی از گزینه‌های 
موردنظـــر، از انتخاب اول تـــا دهم، در 

اختیار داشته باشیم.«
وی ادامه داد: »این سیستم تنها برای 
یک رده یا یک تیم ملی طراحی نشده 
 بود، بلکـــه بخشـــی از برنامـــه جامع 
»۱۴-۱۴« محســـوب می‌شـــد. هـــدف 
این بـــود که انتخاب مربیـــان در تمام 
بخش‌هـــای فوتبال، از تیم‌هـــای پایه 
گرفته تا فوتبال بانوان و فوتســـال، بر 
اساس معیارهای مشخص و امتیازدهی 
انجام شود و تصمیم‌ها تا حد امکان از 

سلیقه‌های شخصی فاصله بگیرد.«
جلالی درباره فلســـفه تدویـــن برنامه 
»۱۴-۱۴« توضیـــح داد: »ایـــن برنامه در 
واقع یک اســـتراتژی ۱۲ساله بود که به 
3 دوره 4 ساله تقسیم می‌شد. برای هر 

دوره، اهداف مشخصی در نظر گرفته و 
تلاش کرده بودیم تمـــام عواملی را که 
می‌توانند در توسعه فوتبال نقش داشته 
باشـــند، در آن لحاظ کنیـــم. موضوع 
فقـــط انتخاب مربی یـــا نتیجه گرفتن 
یک تیم ملی نبود؛ ما به دنبال طراحی 
یک مسیر جامع برای پیشرفت فوتبال 
بودیم. یکی از نـــکات مهم این برنامه، 
ضمانت‌هـــای اجرایی آن بـــود. یعنی 
برنامه‌ای تدوین نکرده بودیم که صرفاً 
روی کاغذ باقی بماند، بلکه برای اجرای 
آن نیز سازوکارهایی در نظر گرفته شده 
بود. اگر این برنامه به شـــکل درســـت 
و مســـتمر اجرا می‌شـــد، می‌توانستیم 
فوتبال ایران را از مســـیری که امروز در 

آن قرار گرفته، خارج کنیم.«
مدیر فنی ســـابق فدراســـیون با اشاره 
به وضعیت فعلـــی فوتبال ایران گفت: 
»متأسفانه بعد از آن دوره، مدتی درجا 
زدیـــم و نه‌تنها پیشـــرفت مـــورد انتظار 
اتفـــاق نیفتـــاد، بلکه امروز احســـاس 
می‌کنـــم در حـــال حرکت به ســـمت 
نقطه صفر هســـتیم. وقتی یک برنامه 
توسعه‌ای کنار گذاشته می‌شود و جای 
آن را تصمیم‌های کوتاه‌مدت و مقطعی 
می‌گیرد، طبیعی اســـت کـــه نتیجه آن 
را در عملکرد تیم‌هـــای ملی و رده‌های 

پایه ببینیم.«
جلالی دربـــاره روند نتایـــج تیم ملی و 
مقایسه آن با تیم‌هایی مانند ازبکستان 
نیز عنـــوان کرد: »اگـــر عملکرد فوتبال 
ایران در بازی‌های اخیـــر، به‌خصوص 

چند مســـابقه گذشـــته، بـــا تیم‌هایی 
مانند ازبکستان مقایسه شود، می‌توان 
نشانه‌های یک روند نزولی را مشاهده 
کـــرد. مـــا در ســـال ۲۰۲۳ در یکـــی از 
نخســـتین دیدارهای امیـــر قلعه‌نویی 
مقابل ازبکســـتان به پیروزی رسیدیم، 
اما در ادامه، نتایـــج و عملکرد دو تیم 
نشان داد که فاصله به شکل مطلوبی 

حفظ نشده است.«
وی تأکید کرد: »وقتی یـــک تیم یا یک 
ســـاختار در طول چند ســـال، به جای 
پیشرفت، به‌تدریج عقب می‌رود، باید 
ریشه مسأله را در تصمیم‌های مقطعی 
و نبود یـــک برنامه پایدار جســـت‌وجو 
کرد. اعتقاد من این است که اگر برنامه 
اســـتراتژیک موردنظر مـــا به‌طور کامل 
اجرا می‌شد، فوتبال ایران می‌توانست 
در همان 2 ســـال نخســـت نشانه‌های 
خروج از این روند نزولی را نشان دهد.«

جلالی در پایان خاطرنشـــان 
کـــرد: »توســـعه فوتبـــال بـــا 
تغییرات مقطعی و تصمیم‌های 
روزمـــره اتفـــاق نمی‌افتـــد. 

انتخـــاب مربـــی، پرورش 
بازیکن، توسعه رده‌های 

پایـــه و حتی ســـاختار 
و  ن  ا نـــو با ل  فوتبـــا
همگـــی   ، ل تســـا فو
باید در یک نقشه راه 
مشخص قرار بگیرند. 
تجربـــه‌ای که مـــا در 
قالب برنامه »۱۴-۱۴« 
طراحی کرده بودیم، 
بر همین اساس شکل 

گرفتـــه و هدفش این 
بود که فوتبـــال ایران یک 

مسیر مشخص و بلندمدت 
برای رشد داشته باشد.«

امیر میرزاییان، مربـــی تیم فوتبال ذوب‌آهن 
درباره ناکامی‌هـــای مداوم تیـــم فوتبال امید 
ایران معتقد اســـت نمی‌توان این مشکلات را 
تنها به یـــک مربی یا یک دوره خاص نســـبت 
داد. بـــه گفتـــه او، برای پیدا کردن ریشـــه این 
ناکامی‌ها باید عملکرد فوتبال پایه در 3 بخش 
باشگاه‌ها، مدیریت تیم‌های ملی و مسائل فنی 
مربیان مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه 5 دهه 
ناکامی در مســـیر رســـیدن به المپیک نشان 
می‌دهد مشـــکل، ریشـــه‌ای‌تر از یک نتیجه یا 
یک مسابقه است: »ما باید ببینیم در فوتبال 
پایه چه اتفاقی می‌افتد. بسیاری از باشگاه‌ها 
روی کاغذ آکادمی و تیم پایه دارند اما فعالیت 
اصولی، علمـــی و آینده‌نگـــر در این بخش به 
اندازه کافی وجود ندارد. در گذشته تیم‌هایی 
ماننـــد راه‌آهـــن و بانک ملی نقـــش مهمی در 
پرورش بازیکن داشتند و فوتبال آموزشگاهی 
هم زنجیره مهمی برای کشف استعدادها بود، 
اما امروز این ارتباط و مســـیر انتقال بازیکن از 
مدرسه و رده‌های پایه به فوتبال حرفه‌ای مثل 

گذشته وجود ندارد.«
میرزاییان ادامه داد: »حتی باشگاه‌های بزرگ 
ما هم باید بیشـــتر روی آکادمی خودشان کار 
کنند. استقلال و پرســـپولیس بخش زیادی 
از نیاز خود را از بازیکنان ســـایر تیم‌ها تأمین 
می‌کنند، در حالی که اگر قرار اســـت فوتبال 
پایه توســـعه پیدا کند، بایـــد خروجی آکادمی 
برای تیم‌های اصلی اهمیت بیشـــتری داشته 

باشد. درباره تراکتور هم با توجه به محبوبیت 
این تیم در تبریـــز و آذربایجان، انتظار می‌رود 
تعداد بیشتری بازیکن بومی در ترکیب حضور 

داشته باشند.«
او همچنیـــن تغییـــرات مـــداوم روی نیمکت 
تیم‌های پایه را یکی از مشکلات جدی فوتبال 
ایران دانســـت و گفت: »ما مدام مربی عوض 
کرده‌ایـــم و اجازه نداده‌ایم یـــک مربی یا کادر 
فنی، یک نسل را از نوجوانان و جوانان تا امید 
همراهی کند. در کشـــورهایی مثل ژاپن، کره 
جنوبی و اخیراً ازبکســـتان، چنین ساختاری 
را می‌بینیـــم. مربـــی بازیکنـــان را در رده‌های 
مختلف می‌شناســـد و بـــا همان نســـل جلو 
می‌رود. این شـــناخت در طول زمان ساخته 

می‌شود.«
میرزاییان درباره حســـین عبـــدی نیز گفت: 
»عبـــدی بعـــد از تجربـــه‌ای کـــه در رده‌هـــای 
نوجوانـــان و جوانـــان داشـــت، می‌توانســـت 
زودتر مســـئولیت تیم امید را بر عهده بگیرد. 
اگر این اتفاق 2 سال قبل رخ می‌داد، فرصت 
کافی برای اردو، شناخت بازیکنان و تیم‌سازی 
داشـــتیم. اما وقتـــی در فاصله حـــدود 3 ماه 
تا بازی‌های آســـیایی ناگویا مربـــی را انتخاب 
می‌کنیم، نمی‌توان انتظار داشت تیمی کاملاً 

منسجم شکل بگیرد.«
او با اشـــاره به مســـائل فنی تیم امیـــد افزود: 
»بخشـــی از مشـــکلات هـــم بـــه تصمیم‌های 
فنـــی برمی‌گـــردد. در 3 مســـابقه ترکیب تیم 
بارها تغییر کـــرد و حتی بازیکنی مثل ســـعید 
سحرخیزان که معمولاً مهاجم نوک است، در 
پست وینگر راســـت به کار گرفته شد. درباره 
نیمکت‌نشینی اسماعیل قلی‌زاده هم می‌توان 

بحث کـــرد. البته نمی‌شـــود همه مشـــکلات 
را گـــردن مربـــی انداخت، چـــون وقتی زمان 
آماده‌سازی مناسب وجود ندارد، کار برای هر 

مربی سخت می‌شود.«
میرزاییان تأکید کـــرد که برنامه تیم امید باید 
از مدت‌ها قبل با برنامه باشـــگاه‌ها و سازمان 
لیگ هماهنگ شود: »نمی‌شود لیگ را بدون 
توجه به برنامه تیم امید برگزار کرد و بعد انتظار 
داشت باشگاه‌ها هر زمان که تیم ملی خواست 
بازیکنان‌شان را در اختیار آن قرار دهند. تقویم 
مسابقات باید از قبل مشخص باشد و اردوها، 
مسابقات تدارکاتی و زمان حضور بازیکنان هم 

بر همان اساس برنامه‌ریزی شود.«
وی در پایان خاطرنشـــان کرد: »تیـــم امید را 
نمی‌توان در ۱۵ روز ساخت. مربی بعدی باید 
از ابتدا بداند که حداقل 3 ســـال فرصت دارد 
تا تیمش را بســـازد. باید ثبات داشته باشیم، 
برنامه چندساله تعریف کنیم و از تصمیم‌های 
مقطعی فاصله بگیریم. تجربه 50 ساله فوتبال 
ایران نشـــان داده اگر همان مسیر گذشته را 
ادامه بدهیـــم، نمی‌توانیم انتظـــار نتیجه‌ای 

متفاوت داشته باشیم.«

از برنامه ۱۲ ساله »۱۴-۱۴« تا وضعیت نگران‌کننده فوتبال ایران

جلالی: در مسیر بازگشت به نقطه صفر هستیم
 تیم امید قربانی تصمیم‌های کوتاه‌مدت شده است

میرزاییان: تیم موفق را نمی‌توان ۱۵ روزه ساخت

نقل‌قول واکنش

برش

نیم قرن بدون طلا؛ نگاهی به تاریخچه‌ای تلخ
آنچـــه شکســـت اخیر را از یـــک باخت معمولـــی فراتر می‌بـــرد، جایـــگاه آن در یک روند 
بلندمدت اســـت. آخرین‌بـــاری که تیم امید ایران موفق به کســـب مـــدال در بازی‌های 
آســـیایی شـــد، به دوحـــه ۲۰۰۶ و مـــدال برنز زیر نظـــر رنه ســـیمونز، ســـرمربی برزیلی، 
بازمی‌گـــردد. از آن زمـــان تاکنـــون، در هر دوره یک نـــوع ناکامی تازه رقم خورده اســـت.
۲۰۱۰ گوانگـــژو؛ یـــک قدم تا فینال. در ایـــن دوره، ایران با هدایت غلامحســـین پیروانی 
یکـــی از مدعیـــان اصلی مســـابقات بود. تیم پـــس از صدرنشـــینی در مرحلـــه گروهی 
و پیروزی‌هـــای پیاپـــی در مراحـــل حذفـــی، در نیمه‌نهایـــی برابـــر ژاپـــن بـــا وجود گل 
زودهنـــگام آرش افشـــین، دو بر یک شکســـت خـــورد و در دیدار رده‌بندی نیـــز چهار بر 
ســـه مقابل کـــره جنوبی بازنده شـــد. ایـــن نزدیک‌ترین فاصلـــه ایران تا یـــک مدال در 

ســـال‌های اخیر بود.
۲۰۱۴ اینچئـــون؛ ســـقوط به قعر گروه. چهار ســـال بعد، اوضاع به شـــکل چشـــمگیری 
بدتر شـــد. تیم امیـــد تحت هدایت نلـــو وینگادا، ســـرمربی پرتغالـــی، در همان مرحله 
گروهی و پس از تنها دو بازی حذف شـــد؛ شکســـت چهار بر یک برابر ویتنام و تســـاوی 
یـــک بر یک مقابـــل قرقیزســـتان کافی بود تا ایـــران برای نخســـتین‌بار در ایـــن دوره‌ها 

حتـــی از مرحله گروهی هـــم عبور نکند. 
۲۰۱۸ جاکارتا-پالمبانـــگ؛ باز هم کره جنوبی ســـد راه. با هدایت زلاتکـــو کرانچار، ایران 
این‌بـــار از گروه صعود کرد، اما در مرحله یک‌هشـــتم نهایی با نتیجـــه دو بر صفر مقابل 

کره جنوبی شکســـت خورد و در رتبه ســـیزدهم مسابقات قرار گرفت. 
۲۰۲۳-۲۰۲۲ هانگـــژو؛ نزدیک‌تریـــن تجربه به موفقیـــت در دهه اخیر. ایـــن دوره که به 
دلیل همه‌گیری کرونا با یک ســـال تأخیر برگزار شـــد، ایران را در جایگاه بهتری نسبت 
بـــه دو دوره قبل قـــرار داد. تیم امید پـــس از صعود پرقـــدرت از گروه و پیـــروزی مقابل 
تایلنـــد در یک‌هشـــتم نهایی، به جمع هشـــت تیم پایانـــی راه یافت امـــا در یک‌چهارم 
نهایـــی با یـــک گل مقابل هنگ‌کنـــگ، تیمی که از نظر رده‌بندی و ســـابقه در ســـطحی 

پایین‌تر از ایران قرار داشـــت، شکســـت خورد و از رســـیدن به نیمه‌نهایـــی بازماند. 
۲۰۲۶ ناگویا؛ حـــذف در مرحله گروهی، این‌بار با یک باخت ســـنگین. آخرین حلقه از 
این زنجیره ناکامی، همان اســـت که در ابتدای این گزارش شـــرح داده شـــد؛ حذفی که 
حتـــی از نظر تفاضل گل و شـــکل باخت، یکـــی از تلخ‌ترین‌های این مســـیر پنج‌دوره‌ای 

محسوب می‌شود. 
جمع‌بندی این آمار نشـــان می‌دهد که تیم امید ایران در بیســـت ســـال اخیر، با وجود 
تغییـــر پی‌درپی ســـرمربیان -از برزیلـــی و پرتغالی گرفته تـــا کروات و ایرانـــی- و با وجود 
نســـل‌های متفاوتی از بازیکنان، همچنان نتوانســـته الگویی پایدار از موفقیت بســـازد. 
ایـــن یعنی مشـــکل، فراتر از یک نســـل خاص از بازیکنان یا یک مربی مشـــخص اســـت 

و باید در جای دیگری جســـت‌وجو شـــود.


